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  چكيده

شرط تعهد به اي به گونه و گاهيشرط تعهد به توكيل گاهي به صورت  ،شرط فعل هوكالت بلاعزل به نحو

اي و از منظر ماهيت اين تحقيق از لحاظ هدف توسعه .گرددوكيل ضمن عقد لازم درج ميعدم عزل 

تحليلي و تطبيقي بوده كه با استفاده از روش اسنادي مطالب جهت پاسخ يابي به چگونگي اثر  -توصيفي

ايران و افغانستان گردآوري شده حقوقي وكالت بلاعزل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم در حقوق 

   .است

 ،متناظر بر نصب وكيل است نه سلب حق عزل دهد كه اثر شرط تعهد به توكيلنتايج اين تحقيق نشان مي 

وكالت بلاعزل را در دايره تراضي  ،قراين و شواهد عزل وكيل از ناحيه موكل اثر دارد؛ مگر اينكه ،بنابراين

شرط عدم عزل وكيل به صورت شرط فعل باشد حق عزل براي  هرگاه طورو همين .طرفين اثبات كند

با توجه گردد و تنها امتيازي كه براي وكيل وكيل عزل مي ،وكيل وجود داشته و در صورت استفاده از آن

 ،توان در نظر گرفتافغانستان مي قانون مدني ٧٣٩و ماده  ٥٢٢ماده  ١قانون مدني ايران و بند  ٢٣٦به ماده 

  . باشداصلي مي فسخ عقد

  . حقوق افغانستان ،حقوق ايران ،شرط فعل ،وكالت بلاعزل كليدي:هايواژه
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٢

 
  مقدمه .١

ازمند فتن نياراده اشخاص است؛ گروهي از اعمال پس از تحقق يا ،وجود آورنده اعمال حقوقيعامل به

كه نقي هميتعدادي از اعمال حقودهد و اما باشد و خود به مسير ادامه ميهمراهي صاحب اراده نمي

شود كه مي گرگونيدخود نيز دچار  ،ي به وجود آورنده آن متزلزل و يا دچار نوسانات و تغيير شودااراده

ت عقدي ؛ وكالعقود جايز عقد وكالت است يكي از .نامنداولي را عقود لازم و دومي را عقود جايز مي

سازد(ماده يقايم مقام خود م ،است كه به موجب آن موكل شخص ديگري را در تصرفات قانوني و معلوم

   .قانون مدني افغانستان) ١٥٥٤

زم ن عقد لابه صورت شرط فعل ضمهدف اساسي در اين مقاله بررسي تطبيقي اثرحقوقي وكالت بلاعزل  

رات در امو چنان كه بايدگاه موكل دريابد كه وكيل آنهر ،بديهيات است كه در عقد وكالت از .است

خص ش زل وتواند كه وي را عتوانايي ندارد و وكيل رضايت وي را به دست نياورد مي ،رسيدگي كند

د واهجود نخراي وي وباشد ديگر چنين حق بمورد توافق  وكالت بلاعزل ديگري را نصب كند لكن هرگاه

 حق عزل توان نوشت كه هدف از كاربرد اسقاطدر تعريف عملياتي اين نهاد مي ،بااين وصف .داشت

 .زل استز حق عاالحساب به معناي تعهد موكل براي استفاده نكردن علي مقالهوكيل از يك بُعد در اين 

ك يموكل  راياز نظر حقوقي درست نيست؛ به اين دليل كه عزل وكيل ب» اسقاط كردم«چرا كه عبارت 

لام يك ها اعنيست و تن ،حق به معناي خاص كه بتوان آن را اسقاط نمود و از حقوق مدني مصطلح شمرد

ود و تلقي ش عزل وكيل به عنوان حق ،كهو از بُعد ديگر اين .جواز عزل وكيل توسط قانون گذار است

ب آن ه صاحكت حق اين است عنوان اسقاط كردم را به كار ببريم اقوي است؛ چرا كه يكي از امتيازا

ون گذار انب قانكه حكم چنين ويژگي را نداشته و از جدر حالي ،عدول كند بتواند در صورت نياز از آن

س در پ .را ساقط كردتوان آن صادر شده و عنوان حق را ندارد و اين خصوصيات حكم است كه نمي

 ،ندانيم هد آمرقي بشماريم و از زمره قواعنهايت اگر جواز وكالت را جواز حكمي ندانيم بلكه جواز ح

  . كردسخ را سلب يا محدود فتوان با توافق طرفين اختيار مي

وقي است اي مستحكم حقايجاد يك رابطه ،وكالت بلاعزلعلت و عامل اساسي روي آوردن اشخاص به  

 ،يعمل حقوق خواهند با اينميبا اين توضيح كه  .طرفين نسبت به متزلزل بودن آن واهمه نداشته باشند كه

حكمي رابطه م و يك تزلزل كه از جايز بودن عقد وكالت در رابطه شان به وجود آمده است را از بين ببرند

ل ضمن شرط فع براي پاسخ به اين پرسش كه هرگاه چنين تراضي به صورت ،بنابراين .را به وجود آورند

 طرحن بتداء ضمدر ابه همين مقصد  ؟مستحكمي خواهد شدمنتج به ايجاد چنين رابطه  ،عقد لازم درج شود

زوم قد در لعچگونگي توافق ضمن عقد لازم و تبعيت شرط از با بيان  ،و پيشينه تحقيق چارچوب نظري

   .پاسخ خواهيم داد
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  ٣ / مطالعه اي تطبيقي) عقد لازم (فعل ضمن به صورت شرط وكالت بلاعزل حقوقي اثر 

 
  پيشينه تحقيق .٢

ط با عقد اله مرتبك مقيده و تنها در رابطه با اين نهاد در حقوق افغانستان به طور مشخص تحقيقاتي انجام نش

  پردازيم:وكالت نوشته است كه در ذيل به بيان آن مي

و  حقوقي ،يه فرهنگاثر از آقاي عبدالخالق قاسمي كه در ماهنام »بررسي عقد وكالت در حقوق افغانستان« 

بوده و در  ختصراين مقاله اولاً م .منتشر شده است .ش. ه١٣٩٠وزارت عدليه در سال » عدالت«اجتماعي 

لي بيشتر و ،دهتلاش بررسي كليات عقد است تا جزئيات؛ ثانياً بحثي كه از شرط عدم عزل وكيل طرح كر

ط ع استنبان موضوو سعي نشده است كه از مفاهيم مواد ديگر اي بودهدانان و آراء حقوق متكي بر نظريات

  .شود

 به نوآوريجن ،تاما در حقوق ايران تحقيقاتي انجام شده است كه به طور خلاصه مرور كرده و در نهاي 

ا ب) ١٣٨٩ن زمستادوي (ضا مهمشترك محمد علي خير اللهي و حيدر بيان خواهيم كرد: مقاله را مقاله حاضر

امه كه در فصلن »وكالت بلاعزل و تشخيص نوع شرط وكالت يا عدم عزل ضمن عقد وكالت« عنوان

ست به نشر شده ا ٥١-٥٥صص  ،شماره بيست و دوم ،سال هفتم ،تخصصي فقه و مباني حقوق اسلامي

انون مدني ق ٦٧٩اده در نهايت به دست آورده است كه سياق م .بررسي اين نوع شرط تمركز داشته است

   .ايران كه شرط عدم عزل را مورد حمايت قرارداده است؛ تنها شرط نتيجه است

من عقد اثر حقوقي شرط عدم عزل وكيل در ض«) با عنوان ١٣٨٢مقاله علي حسين مصلحي (زمستان  

ت نيز به شر شده اسن ٣٤٣-٣٥٨صص ،٦٢شماره  ،كه در مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي »وكالت

ثر است كه اآقاي مصلحي دريافته  .رودعنوان پيشينه تحقيق اين موضوع در حقوق ايران به شمار مي

  . ستالوفاء و هر دو داراي اثر لازم ا ،حقوقي درج شرط عدم عزل در عقد جايز و لازم يكسان بوده

 ،دوره دوم ،٤١سال  ،هنامه كانوناثري از هدايت االله سلطاني نژاد كه در ما »وكالت ضمن عقد جايز« مقاله 

گيرد و در پردازد كه ضمن عقد جايز صورت ميوكالتي مي به بيان ،نشر شده است ٧٨-٦٩صص  ،٤شماره 

   .رسد كه اصل بر آزادي اراده طرفين استنهايت به اين نتيجه مي

 اهنامهكه در م »بررسي شرط وكالت و شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد خارج لازم«مقاله با عنوان  

مورد را از  اثري از مهدي پناهي كه در صدد است تا اين ؛نشر شده ٨شماره  ،دوره اول ،پژوهش ملل

ده است شيرفته نويسد كه اين شرط در حقوق ايران پذآقاي پناهي مي .ديدگاه حقوق ايران بررسي نمايد

عل فرت شرط وكالت مستقيم به صو طور شرطو همين .حفظ آن لكن مفاد شرط به وكالت دادن است نه به

  . گرددگردد و با فوت هر يكي منحل ميباعث تغيير در ماهيت وكالت نمي

» بررسي شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد وكالت«با عنوان  ي راامقاله ١٣٨٦مهدي چاي بخش در سال  

ي بخش به صورت مفصل آقاي چا .نوشته است ،نشر شده ،١٧-٥١صص ،٧٠شماره  ،كه در ماهنامه كانون

اندكي بررسي تطبيقي نيز  ،ايشان ضمن بيان ديدگاه مخالفان و موافقان .اين مورد را بررسي كرده است

توان عدم عزل وكيل را به صورت شرط فعل و نتيجه داشته و در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه مي
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٤

 
قاله اين است كه آقاي چاي در اين م لكن موضوع مهم .تفاوت استدرج كرد كه هركدام داراي آثار م

چرا كه  .بخش معتقد است كه درج اين شرط در عقد وكالت نسبت به عقود جايز ديگر مستحكم تر است

اين شرط مانع فسخ  ،كه در عقد وكالتدر حالي ،گرددوكالت جايز مي ،با از بين رفتن عقد جايز ديگر

  . گرددعقد وكالت مي

 نوشته »يرا حق توكيل غقابليت عزل وكيل با واسطه در وكالت بلاعزل ب« با عنوان  قاله) م١٣٨٥غريبه علي ( 

ست؛ شخصي كه ادست آورد مقاله اين  .نشر شده است ٩شماره  ،كلام و عرفان ،است كه در نشريه فلسفه

كه اين گرست؛ موكيل دوم قابل عزل ا ،كندواگذار مي ،وكيل است و انجام مورد وكالت را به وكيل دوم

  . وكيل اول صلاحيت اسقاط حق خود را داده باشد موكل به

  . نماييميررسي مببه طور خاص وكالت بلاعزل به صورت شرط فعل را  ،در اين مقاله اما با رويكرد جديد 

 
  چارچوب نظري تحقيق .٣

قوق حرسد كه در حقوق افغانستان بحث وكالت بلاعزل مطرح نشده است و گاهي چنين به نظر مي 

ن توافق لاف آتوان خيكه نم يل را مرتبط با نظم عمومي دانستهافغانستان نظريه را پذيرفته كه جواز عزل وك

ي داد ستان تسرافغان توان در حقوقي كه نگارنده انجام داده است؛ چنين نظريه را نميااما با مطالعه .كرد

از ادعا ني بات اينبراي اث .قابل قبول است اهيم گفت؛خو با توجه به شرايط كه بعداً بلاعزل بلكه وكالت 

  . چوب نظري را ارايه كنيمراست كه چا

 ،گفته شده است كه حدوداً يك هزار سال پيش در مورد عزل نكردن ،لاعزلوكالت بدر مورد پيشينه  

ين شرط در صحت ا يكي از دلايل كه .طرح بوده و به صحت آن راي داده شده است ،مباحثي از اين دست

با اين توضيح كه عقد وكالت معمولاً به نفع موكل  .؛ تعلق نفع وكيل در عقد وكالت استفقه پذيرفته شده

شوند؛ موكل حق عزل را ندارد است و اما گاهي اوقات كه وكيل يا شخص ثالث در عقد وكالت ذينفع مي

قانون مدني افغانستان نيز  ،مبني بر طبق اين) ٢٥٠: ص ١٣٩٤/١(. كه رضايت وي را به دست آوردمگر اين

مقرر  ١٠٦٧(لازم يا جايز) درج شود؛ پذيرفته است و در ماده  كه ضمن عقد ديگريبدون اين ،اين شرط را

كه را از وكالت عزل نمايد به شرط اين تواند هروقتي خواسته باشد وكيل خودموكل مي« است:كرده 

صورت موكل كه در اينتعلق گرفته باشد  وكالت حق غيركه به مگراين موضوع را به وكيل ابلاغ نمايد

در شرح اين  .»منتهي سازد مقيد يا تواند وكالت رانمي ،بدون قبولي شخصي كه وكالت به نفع او عقد شده

عزل وكيل  ،گيردكه وقتي حق غير به وكالت تعلق ميفقه حنفي به دليل اين بر طبق توان نوشت كهماده مي

) ٢٤٥: ص١٣٦٩/٢(. ي ابطال حق است و موكل چنين حقي ندارداحق به منزلهن رضايت صاحب وبد

المومنون عند « مومنان را به پايبند بودن شروط شانكه كند صاحب عروه الوثقي به حديث تمسك مي

اين فقيه باورمند است كه درج چنين شرط با توجه به اين حديث صحيح  .توصيه نموده است» شروطهم
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  ٥ / مطالعه اي تطبيقي) عقد لازم (فعل ضمن به صورت شرط وكالت بلاعزل حقوقي اثر 

 
شرط نيز فسخ  ،د كه با فسخ عقدنمايدر ادامه اين فقيه تأكيد مياما  .است و طرفين ملزم به رعايت آن است

  )١٢٢: ص١٣٧٣/٣( .گرددمي

ه طلان را بو ب ،هدانند كه باعث دور شدتعدادي ديگر از فقها شرط عدم عزل وكيل را يكي از اسبابي مي 

ي مامي و تعدادااستاد دكتر سيد حسن  ،اما استاد دكتر ناصر كاتوزيان )٣٤٨: ص١٣٨٢/٤( .آوردوجود مي

زوم شرط ه به لكه لزوم عقد وابستنويسند كه اصل بر اين است دانان و فقها در جواب ميديگر از حقوق

گر بيان» عندشروطهم المؤمنون«تمسك به حديث  باشد بلكه لزوم شرط متوقف بر لزوم عقد است ونمي

 ٦٧٩ماده  )٣١٣ص :١٣٨٣/٧؛ ٤٢٧: ص١٣٨٢/٦؛ ٥٥٤: شماره١٣٩٥/٥( .شودتلقي مي صحت چنين شرط

تواند كه اهد ميموكل هر وقت كه بخو« است:پذيرفته و بيان كرده  وكالت بلاعزل را قانون مدني ايران

ا توجه ب» .اشدوكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده ب كهمگر اين ،وكيل را عزل نمايد

اشد و بكالت آيد و اگر وكيل ذينفع در وبه اين ماده جواز عزل وكيل جزء قواعد آمره به حساب نمي

گذار از انونهدف ق .من عقد لازمي درج گردد؛ داراي اعتبار استي طرفين بر عزل نكردن وكيل ضاراده

كند و مي درج وكالت يا عدم عزل وكيل ضمن عقد لازم همان است كه گفتيم چون شرط از عقد تبعيت

ج از ل در خاربر وكياين در زماني است كه موكل تعهدي را در برا .گردددر نتيجه شرط نيز لازم الوفاء مي

ك وكيل ي گفتيم كه عزل .گرددضمانت اجراي آن تعهد تلقي مي ،كه درج چنين شرطي وكالت پذيرفته

كالت يا ودي كه مور ،پس .قاعده است اما وكالت بلاعزل استثنايي بر اين قاعده در نظر گرفته شده است

  .برداختيار موكل را از بين مي ،عدم عزل ضمن عقد لازم درج شود

  

  حقوق تطبيقي .٤
اري از ي نيز عهاي حقوقي كشورهاي غربي و كشورهاي اسلاممراجعه به نظام ،وكالت بلاعزلبراي بررسي 

  . بود ثمر نخواهد

  

  كشورهاي غربي .١-٤ 
ن در ضم ،ينين شرطچبا اين تفاوت كه نياز نيست ؛ را پذيرفته وكالت بلاعزلدر حقوق انگلستان و آمريكا 

به اين  .باشديموكيل از دلايل تحقق وكالت بلاعزل در اين كشورها ذينفع بودن  .عقد لازمي درج گردد

كه از اختيار ي اينمعني كه ذينفع بودن وكيل در اين وكالت و ارتباط ذاتي اين شرط با تعهدات موكل برا

 حقيقت به در ،فعناين  .استفاده ننمايد يا حق عزل وكيل از وي ساقط گردد؛ كافي و وافي است ،عزل وكيل

: ص ١٣٩٤/١(. نمايداش ميني پذيرفته شده است كه موكل را ملتزم به انجام تعهدعنوان يك علت قانو

٢٥١(  

كه وكيل از وكالت نفع موقعي در سند وكالت كافي است و تا ،درج چنين شرطي ،برطبق اين تحليل 

كه بادرج دانان آمريكايي و انگليسي معتقدند چنين حقوقهم .شودوكالت فسخ ناپذير شمرده مي ،بردمي
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٦

 
امور را انجام دهد نه براي شود كه براي خود يك سلسله در حقيقت به وكيل اختيار داده مي ،چنين شرطي

هاي و نوشتهنگرديده است و اما از رويه قضايي طرح  وكالت بلاعزلبحث  ،حقوق فرانسهدر .موكل

ر زمره قواعد آمره حساب د ،آيد كه اختيار موكل در عزل وكيلبه دست مي ،دانان در اين كشورحقوق

(رويه  بر اساس اين دو نهاد .شودصحت داشته و داراي اثر حقوقي تلقي مي ،درج چنين شرط ،بناء ،نشده

نفع  ،اش برعلاوه نفع وكيلمبناي الزام آوري موكل در باقي ماندن تعهد ،دانان)قضايي و نظريه حقوق

  )٢٥٢-٢٥١: ص١٣٩٤/١( .مشترك نيز تصريح شده است

  

  كشورهاي عربي .٤-٢
ن به آ ي منابعي است كه اكثر كشورهاي اسلامي به خصوص كشورهاي عربيامجله الاحكام از جمله

ان  لوكاله و لكنللموكل ان يعزل وكيله عن ا« مجله الاحكام مقرر كرده است: ١٥٢١ماده  .كنندتمسك مي

ا عزل رتواند كه وكيل يمزمان كه بخواهد باتوجه به اين ماده موكل هر » . . تعلق به حق الغير فليس له عزله

دن عزل نكر بطه باچه كه از اين ماده در راآن .كه حق ثالثي به وكالت تعلق گرفته باشدنمايد؛ مگر اين

اشته كه عزل وكيل در صورت صحيح نيست كه حق ثالث در وكالت وجود دآيد اينوكيل به دست مي

نين چه درج ي در اين است كه تحقق وكالت بلاعزل منوط بنقطه اشتراك با حقوق كشورهاي غرب .باشد

ضمن  كه نياز نيستباشد و از سوي تفاوت كه با كشورهاي متذكره دارد اينشرط ضمن عقد لازمي نمي

جله قرر در مظريه منقانون معاملات كشور امارت نيز با  .يابدعقد وكالت هم شرط شود بلكه ذاتاً تحقق مي

تواند وكيل را تصريح كرده است كه موكل مي ٩٤٨قانون مدني عراق نيز در ماده  .الاحكام موافق است

قانون مدني  ٦٨١مادده  ،مصر ٧١٥مواد  .عزل كند مگر در حالتي كه حق غير به وكالت تعلق گرفته باشد

  . قانون مدني ليبي عين حكم را بيان نموده اند ٧١٥سوريه و ماده 

  

  جمع بندي نظريات .٥
د وكالت ودن عقنفع وكيل يا شخص ثالث را به بيان نگرفته است؛ لكن براي فسخ ناپذير نمحقوق ايران 

م حقوقي ن و نظابا حقوق افغانستا ،با اين وصف .بايد وكالت يا شرط عدم عزل ضمن عقد لازمي درج شود

اعث ب د وكالتدر حقوق افغانستان وجود نفع وكيل يا ثالث در عق .كاملاً متفاوت است ،كشورها ديگر

د اما ك دارگردد و از اين جهت با كشورهاي غربي و كشورهاي عربي نقطه اشتراسلب حق عزل موكل مي

د ولي ده شوكه ممكن است عزل نكردن وكيل در سند وكالت آورنقطه افتراق آن با كشورهاي غربي اين

د؛ اشته باشود دكيل وجدر حقوق افغانستان چنين نيست و ذاتاً در عقد وكالت در هنگام كه حق ثالث و و

لاً در را كه قبيست؛ چنبه ياد بسپاريم كه اين فرق خيلي برجسته  .موكل اختيار انحلال عقد وكالت را ندارد

تعهدات  رط باگونه وكالت و ارتباط ذاتي اين شحقوق آمريكا و انگليس نفس ذينفع بودن وكيل در اين

  . ودموكل براي عزل نتوانستن موكل كافي دانسته شده ب
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  ٧ / مطالعه اي تطبيقي) عقد لازم (فعل ضمن به صورت شرط وكالت بلاعزل حقوقي اثر 

 
  در مذاهب چهارگانه وكالت بلاعزلاعتبار  .٦

 سه تأثيرفران حقوق افغانستان به ويژه قانون مدني برگرفته از حقوق مصر است كه حقوق مصر از حقوق

ز حقوق ارداري توان يافت الگوبافغانستان و مصر مي ،هاي كه در حقوق ايرانو يكي از ويژگي تهپذيرف

ت كه اين اس در حقوق افغانستان و ايران در منشاء تفاوت وكالت بلاعزل ،رتدر هر صو .فرانسه است

  . است و ايران از فقه اماميه اقتباس شده است حقوق افغانستان برگرفته از فقه حنفي

دن به راي رسيباست  دارند كه نياز وكالت بلاعزلفقهاي مذاهب چهارگانه ديدگاهاي متفاوتي در مورد  

  . ين تحقيق اين نظريات را به بررسي بگيريمنتيجه مطلوب در ا

  

  فقه حنفي .٦- ١
 ،اشندباسته توانند كه هر زمان خوبر طبق نظر فقهاي حنفي عقد وكالت جايز بوده و هر دو طرف مي 

سه  ه در اينشدند ك سه مورد را استثناء قرار داده اند و متذكر ،در كنار اين اصل .وكالت را منحل كنند

 .مايدنا عزل تواند كه وكيل رباشد و موكل نميخواهد و بر طرفين لازم الوفاء ميمورد وكالت لازم 

ن دليل گيرد و ايگونه موارد حق شخص ثالث در وكالت تعلق ميترين دليل شان اين است كه در اينمهم

حنفي  ورد در فقهاين سه م .قانون مدني افغانستان منعكس شده است ١٦٠٧شان دقيقاً در قسمت اخير ماده 

  عبارت اند:

ي ديگر توان نوشت كه اگر شخصي نزديك) وكالت براي فروختن مال مرهونه: در شرح اين مورد مي

كيل خصي را وش ،فرشدكه اين عين را براي تأديه دين بو براي اين ،عيني را در برابر ديني به رهن بگذارد

كل حق گردد و مومورد وكالت لازم ميگيرد تا اين عين را فروخته و دين را پرداخت كند؛ در اين مي

  . ندارد كه وكيل را عزل نمايد

 . دو) وكالت در مقام خصومت كه حق ثالث در اقامه دعوي دخالت دارد

 ه خود راكتواند كه موكل غيبت دارد؛ نميسه) شخص وكيل براي تسليمي مال يا عين مشخصي به بهانه اين

  )٥٨-٥١: ص ١٣٨٩/٩؛ ١٤٩: ص ١٤٢٨/٨( .مستعفي سازد

 
 مالكي .٦-٢

زم لاكالت را د و ودر جايز بودن عقد وكالت فقهاي مالكي متفق اند؛ لكن سه مورد را استثناء قرار دارن

 مان مشخصزن در كه وكالت بر عمل معين با اجرت معيدانسته اند: اگر وكالت در مقام دعوا باشد و اين

  . گرددنيز وكالت لازم ميعقد جعاله منعقد گردد  كه وكالت درباشد و يا اين

  

  حنبلي و شافعي .٦-٣
دانند و اما در مذهب گونه استثناء قايل نيستند و عقد وكالت را جايز و قابل فسخ ميفقهاي حنبلي هيچ

دانند و حق براي فسخ وجود گاه كه حق ضايع شود؛ لازم ميچنين هرشافعي وكالت در مقام اجاره و هم
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٨

 
كه حقوق افغانستان برگرفته از فقه حنفي با توجه به اين ،در يك جمع بندي) ٣٢٥: ص ١٠ /١٣٨٥( .ندارد

اين درحاليست كه ممكن  .كاربرد ديگري ندارد ،است و لازم بودن عقد وكالت جز در سه مورد فوق

شرط عدم عزل را درج كنند كه در اين  شرط وكالت يا طرفين ،كه بعداً خواهيم گفت ،بنابردلايل ديگر

وجه به اصول پذيرفته در قوانين افغانستان از جمله اصل آزادي حاكميت اراده اين شرط را بررسي با ت مقاله

  . خواهيم كرد و در نتيجه صحت و سقم اين شرط را دريافت خواهيم كرد

  

  نظريه اختياري .٧
وق گذار در حقنونرسيم كه به دليل عدم اعلام موضع از سوي قااز مجموع مباحث يادشده به اين نتيجه مي

اشد لازم و بغانستان دني اف؛ ارايه يك نظريه كه استنباط از مواد قانون موكالت بلاعزلافغانستان در رابطه با 

انستان قوق افغيين اين مورد كه در حبراي تب ،پس .گويي خواهد بودضروري است وگرنه بحث فعلي گزافه

ه اين اراي .يمقامه كنيابد يا صحيح است؛ نياز است كه دلايل را اتحقق مي ايران چه زماني وكالت بلاعزلو 

دود كيل مروبه اين سمت رهنمون خواهد كرد كه نظريه مرتبط با نظم عمومي بودن جواز عزل  ،دلايل

ودن را بم عمومي ط با نظتوان نظريه مرتببيان كنيم؛ چون نمي ،ريه خودالبته بايد قلمرو براي ارايه نظ .است

به ياد  .پذيريممين ،لايلدما تاسرحدي اين نظريه را مي پذيريم و اما با اقامه بعضي از  .به كلي مردود دانست

نه را ريه مياظنست كه احق با همين  ،به اين معنا نيست كه دچار ترديد باشيم بلكه ،بسپاريم كه پذيرش ميانه

   .طرح كنيم

قانون مدني  ٩٧٥و  ٩٦٠ ،٩٥٩مواد  .نوعي سلب حق است ،شكي در اين وجود ندارد كه عزل نكردن وكيل 

توان به صورت كلي از قانون مدني افغانستان در زمينه سلب اهليت مقرر كرده كه نمي ٤٣ايران و ماده 

گذار افغانستان از كلمه عام استفاده قانون ،ت تمتع و استيفاءاهليت به دو گونه است؛ اهلي .اهليت تنازل كرد

كه محل اختلاف چهدر زمينه اهليت تمتع بحث نيست ولي آن .كرده كه اعم از اهليت استيفاء و تمتع است

توان اهليت استيفاي خود را سلب كرد؟ قانون مدني ايران در ماده اهليت استيفاء است؛ آيا مي ،واقع شده

تواند كه به طور كلي از حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از هيچ فرد نمي:«ر كرده است كه مقر ٩٥٩

با توجه به اين ماده سلب حق به صورت جزيي امكان پذير است و از  .»حقوق مدني را از خود سلب نمايد

قانون  ٦٠٧ جانب هم در مباحثي قبلي گفتيم كه شرط مخالف مقتضاي اطلاق عقد صحيح است و ماده

به طور مطلق استفاده كرده است كه اعم از مقتضاي اطلاق و ذات عقد » مقتضي«ي امدني افغانستان از كلمه

قانون مدني افغانستان افزود كه سلب اهليت به طور  ٤٣توان نسبت به تفسير ماده مي ،پس .گرددرا شامل مي

   .نباشدقانون مدني مذكور  ٥٠٢ماده  ٢كه مخالف با بند امكان دارد به طوري جزيي

كه مخالف با جا اين را روشن ساختيم كه سلب جزيي حق در حقوق افغانستان و ايران در صورتيتا اين 

حال براي دريافت امكان سلب يا تحديد  .مورد پذيرش قرار گرفته است ،نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد

عقد وكالت به  .ان وكالت مطلق و مقيد تفكيك قايل شويمحق عزل در حقوق ايران و افغانستان بايد مي
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  ٩ / مطالعه اي تطبيقي) عقد لازم (فعل ضمن به صورت شرط وكالت بلاعزل حقوقي اثر 

 
مورد نظر ماست يكي عقد وكالت به طور مطلق و  ،شود ولي دو مورد وكالتهاي مختلف منعقد ميگونه

ديگر به طور مقيد كه در ذيل براي امكان فسخ ناپذيري عقد وكالت و عدم مخالفت آن با نظم عمومي هر 

  . كنيميك را بررسي مي

  

  عاموكالت  .٧-١
 لت است كه در آن عزلقانون مدني ايران متناظر براين نوع وكا ٩٥٩قانون مدني افغانستان و ماده  ٤٣ماده 

 كنديمپيدا ت وكال ،وكيل نسبت به تمام امور موكل ،چرا كه در اين نوع وكالت .نكردن وكيل درج شود

دني ايران) مواجه قانون م ٩٥٩قانون مدني افغانستان و ماده  ٤٣صورت با مانع قانوني (ماده كه در اين

لاعزل كالت بو ،اگر كسي به طور دايم و براي انجام تمام امور خود به شخص ديگر ،بنابراين .گرددمي

، عمومي كه مخالف با نظمگردد و به دليل اينواقع مي ،اعطا نمايد؛ در حقيقت نوعي ولايت قراردادي

وع وكالت ناين  )٢٠٣: ص ١١ /١٣٨٢( .باشدباشد؛ صحيح و داراي اعتبار نميآزادي و شخصيت موكل مي

توان ه انسان را نميقانون مدني ايران است ك ٩٥٩قانون مدني افغانستان و  ٤٣مصداق بارز از صراحت ماده 

 يقانون مدن ٩٦٠ماده  .و حتي رضايت نيز داشته باشدهاي اش محروم ساخت براي هميشه و از تمام فعاليت

اند  يان كردهور دارد و بقانون مدني افغانستان قلمرو گسترده تر از دو ماده قبلي هر دو كش ٤٤ايران و ماده 

هاي حقوقي كشورهاي نظام )٢٠٣: ص ١٢ /١٣٧٧( .كه آزادي حق طبيعي افراد و تنازل از آن امكان ندارد

مومي عا نظم بدانند و آن را مخالف اين وكالت را نوعي تحديد آزادي افراد مي ،صرمانند سوئيس و م

 ي از اختيارات نمايندههرگونه انصراف قبل ،قانون تعهدات سوئيس ٣٤ماده  ٢بند  .دانندانگاشته و معتبر نمي

ه سپرده ه نمايندبصيل ا در تفسير اين ماده گفته اند كه منافع .دانديا فسخ آن از طرف منوب عنه را باطل مي

 )٢١: ص ١٣٨٧/١٣( .شده و نمايندگي غيرقابل عزل متضمن خطر بسياري زيادي براي اين منافع خواهد بود

توافق  توان برخلاف آنكه نمي دانان مصري نيز جواز عزل وكيل را مرتبط با نظم عمومي دانستهحقوق

و هيچ  فته شده استغانستان نيز اين نظريه پذيردر حقوق ايران و اف ،به طور كل )٦٧٠: ص ٢٠١١/١٤( .كرد

 ،ميظم عمواين نوع وكالت بلاعزل با ن .تواند كه به طور كلي از اهليت خود صرف نظر كندكس نمي

  . گيردآزادي و شخصيت موكل در عرض قرار مي

  

  وكالت در امور معين .٧-٢
وكالت بلاعزل مخالف با نظم عمومي است؛ اما هرگاه وكالت در امور معين  ،عامدر وكالت  قبلاًگفتيم كه 

به اين  .صحيح و داراي اثر حقوقي است ،مقالهو مدت معين اعطاء گردد؛ از نگاه نظريه مورد اختيار در اين 

شرح كه سلب عزل وكيل نه به طور هميشه بلكه براي مدت معين يا امر معين سلب گردد؛ كه در 

قانون مدني افغانستان و واژه به كار  ٤٣از معناي عام ماده  .نماياندت جزيي بودن سلب حق را ميصوراين

دانان تعدادي ديگر از حقوق .گرددقانون مدني ايران اين نظريه استنباط مي ٩٥٩در ماده » به طوركلي«رفته 
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١٠

 
كسي منكر نيست وكيل  .يستخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي ن«با اين نظر موافق اند كه وكالت بلاعزل:

در وكالت بلاعزل ممكن است از اختيار خود سوء استفاده كند اما معمولاً در عرف هركس به هركس 

تفويض نيابت بلاعزل براي موكل نگران كننده و مسئوليت آفرين است ولي ماده  .دهدوكالت بلاعزل نمي

كه در ساير تعهدات هم اده است و مضافاً به اينقانون مدني ايران به موكل حق مراجعه به دادگاه را د ٦٦٦

   )١٢٧: ص١٣٥٤/١٥( ». امكان تخلف از تعهد وجود دارد و تأخير در اجراي تعهد هم وجود دارد

ه در كه هرگا ند پرسيداكه مخالف با نظريه مورد اختيار نگارنده توان از كسانيمي ،باتوجه به اين نظر ،پس 

 دارد كهنضمانتي اجراي وجود  طرف تخلف كند چه ضمانت اجراي وجود دارد؟ اگر يك ،ساير تعهدات

صورت نآكه در  اما اگر راهكاري وجود دارد .منحصر كرد وكالت بلاعزلمشكل عام است؛ نبايد تنها به 

ن را ضام وكيل ،توان با تمسك به آن قواعديعني مي .يابدبه تخلف وكيل در وكالت بلاعزل نيز تسري مي

 از تعهد و تخلف قانون مدني افغانستان به صورت پراگنده در مورد عدم اجراي تعهد ،طورو همين .دانست

ط ت مشروشود كه توافق طرفين در سلب حق عزل معتبر اسنتيجه اين مي .موادي را بيان كرده است

 اق آنه مصدآزادي و شخصيت موكل نباشد ك ،كه در محدوده قانون بوده و خلاف نظم عموميبراين

  . وكالت در امور معين است

  

   ضمن عقد لازمبه صورت شرط فعل توافق  .٨
دانان حقوق هايبارسد كه اين بحث در حقوق ايران نيز جديد باشد چرا كه زماني در كتبه نظر مي

فقات د كه توار بودنافراد مجبو ،كه قانون مدني ايران به تصويب برسدبينيم قبل از اينمي ،كنيممراجعه مي

اراده  وكه بتوانند خواست براي اين ،دادند از مصاديق عقود معين نيستكه تشخيص ميدر صورتي خود را

 ،آوردنديمه وجود در ضمن يكي از عقود عيني ب ،ندرا قدرت و اعتبار بخشخود را تأمين نمايند و هم آن 

تبار اع ،شدها منعقد نميكه قراردادها در ضمن عقود معين يا ضمن آنزمان در صورتيچرا كه در آن

   )٩٤: ص ١٣٧٧/١٧؛ ٢٠٩: ص١٣٤٩/١٦( .نداشت

كه طوريهمان .قانون مدني ايران اين رويه جاي و چهره خود را از دست داد ١٠نهايت با تصويب ماده در 

را جز هرچند تعدادي آن  .قانون مدني ايران نيز صراحت دارد ،را پذيرفته اند وكالت بلاعزلفقها بحث 

در حقوق افغانستان  )١٨٢: ص ١٣٦٨/١٨( .شمارندمحاسني براي آن نمي ،تشريفاتي نمودن عقد وكالت

ماده  .قانوني مدني محور بحث ماست ١٦٠٧و  ٦٠٧و ٦١١اي به صراحت كامل وجود ندارد لكن مواد ماده

عقد  ،عقدي را كه صلاحيت تصرف كامل و يا نوعي از انواع تصرف در آن سلب گرديده باشد ٦١١

آن بوده يا حكم عقد را موكد كه عقد مقتضي شرط مناسب با عقد يا شرط  ٦٠٧و ماده  .داندموقوف مي

داراي اثر حقوقي دانسته  ،كه با تعامل جاريه و يا منافي با اقتضاي عقد نباشدطور شرط و همين ،گرداند

كنيم نفي و يا اثيات اين بحث را با توجه اين مواد و مواد ديگر و قواعد عمومي در حقوق سعي مي .است

در اين ماده  .قانون مدني ايران از اين به بعد ملاك اصلي بحث ماست ٦٧٩افغانستان استنباط كنيم و اما ماده 
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  ١١ / مطالعه اي تطبيقي) عقد لازم (فعل ضمن به صورت شرط وكالت بلاعزل حقوقي اثر 

 
كه وكالت فسخ ناپذير تحقق يابد؛ وكالت ضمن عقد لازم يا شرط عدم عزل گفته شده است كه براي اين

كه بخواهيم به بيان اين نوع قبل از آن .پردازيمضمن عقد لازم درج گردد كه در ذيل به بيان هريك مي

الزامي را براي طرفين به  ،شرط ضمن عقد ،بحث اصلي در اين است كه چگونه عزل بپردازيموكالت بلا

آورد؟ چرا كه در محور بحث ما عقد وكالت يك عقد جايز است؟ تبعيت شرط از عقد در لزوم وجود مي

ت كه نياز اس ،در ابتداءشود كه شرط هم لازم الوفاء گردد؟ و جواز چگونه است؟ آيا عقد لازم سبب مي

  . بررسي گردد رط از عقد در لزوم راتبعيت ش

يم داشت خواهزم لاتوافق ضمن عقد قطعاً به تحليل و بررسي كه بعداً از چگونگي  ،پاسخ به سؤالات فوق 

ي گردد؛ چگونگترين بحث كه مطرح ميمهم ،در رابطه با پاسخ به اين سؤالات .نمايدكمك شايان مي

اصلي  ن از عقدم بودباشد يا به تعبير ديگر آيا شرط در جايز و لزوزوم و جواز ميپيروي شرط از عقد در ل

صاحب  كه تعدادي ازطوريهمان ،نمايد يا خود نهادي مستقل استپيروي مي ،كه ضمن آن درج شده

  نظران اذعان به وجود مستقل شرط كرده اند؟

ديگر  د لازم ونماييم: تبعيت شرط از عقبندي ميمطالب را به دو گونه تقسيم  ،براي بررسي اين بحث 

شروطي كه  كردند:تبعيت شرط از عقد جايز كه هركدام اين دو به لحاظ استقلاليت به دو گروه تقسيم مي

ند مطرح شو اگانهتوانند كه به عنوان قرارداد به صورت جدبرحسب طبعيت خود التزامي مستقل دارند و مي

وكيل  دم عزلگردد تا كسب لزوم نمايند مانند شرط عمن عقد لازم درج ميض ،ولي به دليل جايز بودن

بعيت از تبدون  شروطي اند كه استقلاليت از خود ندارد و ،ضمن عقد بيع و اما تعدادي ديگري از شروط

  . معني و مفهوم ندارد مانند شرط مدت يا اجل در عقود ،شرط

د ط ضمن عقابيم شرووي شرط از عقد لازم را بررسي كرده تا درياولاً پير ،براي وضوح بيشتر ،به هرشكلي 

   .كرد توان اقامهن ميآنمايند چه دلايلي را براي توجيه كنند و اگر نميبه چه شكلي از عقد تبعيت مي ،لازم

  

  در لزوم پيروي شرط از عقد .١-٨
گردند؛ تعدادي يم ميدو گروه تقس قبلاً در يك تقسيم بندي بيان كرديم كه شروط از منظر ايجاد التزام به

  . نماييممي بررسي بدون عقد هويت ندارند كه در ذيل ،توانند و تعدادي ديگرشان التزام مستقل ايجاد مي

  

  شروطي كه قابليت ايجاد التزام مستقل را ندارند .١-١-٨
المنومنون «استناد به حديث در رابطه با لازم الوفاء بودن اين نوع شروط اختلاف نظري وجود ندارد و با 

تعدادي از صاحب نظران در رابطه با لزوم شرط ضمن عقد لازم  .گرددلزوم آشكار مي ،»عندالشروطهم

كه طرفين مكلف اند كه معتقدند كه شرط در حقيقت يكي از اجزاي عقد به شمار رفته و همانند اين

اما تعدادي  )٤٤: ص١٩تا/(بي .باشدزم الوفاء ميلا ،عوضين را تسليم نمايند؛ شرط نيز همانند تسليم عوضين

كند و تنها ثمره چنين شرطي اين است كه طرفين را ملزم به وفا نمي ،ديگر به اين باورند كه مفاد شرط
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١٢

 
گيرد و اما هرگاه شرط انجام عقد در معرض فسخ قرار مي ،هرگاه مشروط عليه از انجام تعهد امتناع نمايد

توان به شرطي در رابطه با اجل گونه شروط ميبراي اين) ٥٠٦: ص ١٣٨٠/٢٠( .نمايدعقد را لازم مي ،شود

شرط جزء جدا ناپذير عقد شده و مشروط عليه مكلف است كه  ،بر مبناي نظريه اول .در عقد بيع مثال زد

قد را فسخ تواند عمشروط عليه مي ،هرگاه در ميعاد معينه انجام نشود ،اجرا نمايد و اما بر طبق نظريه دوم

  . گرددعقد لازم مي ،كند و اگر تعهد انجام شود

  

  شروطي كه قابليت ايجاد التزام مستقل را دارند .٢-١-٨
زم و عقد لا كه شرط جايزكه عقد و شرط هردو ذاتاً لازم باشد و يا اينگونه شروط بايد ميان ايندر اين

  باشد تفاوت قايل شويم:

  

  د لازم شرط شودن عق(عقد لازم) ضم هرگاه شرط .١-٢-١-٨
 طرح اين دف ازهاما  .اي كلام استبحث در اين مورد كه آيا چنين شرطي لازم الوفاء است ياخير؟ اطاله

من عقد م كه ضناشي از عقد اصلي است يا از عقدي لاز ،بحث اين است كه لازم الوفاء بودن چنين شرط

كه گفته طوريمندرج لازم است اما همانشرط شده است؟ بايد اذعان كرد هر چند كه شرط  ،لازم ديگر

ذكور مكه شرط  بلكه از آن جا ،تواند الزامي را به وجود آوردبه تنهايي نمي ،لازم بودن شرطود شمي

لي زم اصنمايد و پس لزوم خود را از عقد لاپس اين شرط از عقد تبعيت مي ،ضمن عقد درج گرديده

عاً شرط قط ،وداره ضمن عقد بيع كه هر دو لازم اند شرط شمثلاً هرگاه عقد اج .نمايدكسب و حاصل مي

  . اجاره لازم است اما اين لزوميت از عقد اصلي(بيع) كسب شده است نه عقد اجاره

  

  اشدبهرگاه شرط جايز و عقد لازم  .٢-٢-١-٨
ج زم درلاچرا كه عقد وكالت يك عقد جايز به عنوان شرط در ضمن عقد  .اين مورد محور بحث ماست

  نمايد؟ ت ميم تبعيچگونه از عقد لاز ،باشدگردد؛ حال سؤال اين است كه عقد وكالتي كه ذاتاً جايز ميمي

  گردد:براي پاسخ به اين سؤال دو دليل ذيل اقامه مي

  

  چهره تبعي بودن شرطيك) 
رد رط موتوان براي صحت چنين شرط بيان كرد اين است كه چهره تبعي بودن شيكي از دلايل كه مي

  . نمايدمي ب لزوماز عقد كس شرط كه در تبع عقد قرارگرفته ،با اين وصف .گان قرار گرفته استاتفاق همه
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  ١٣ / مطالعه اي تطبيقي) عقد لازم (فعل ضمن به صورت شرط وكالت بلاعزل حقوقي اثر 

 
  شرط به عنوان جزئي از عقد دو)

 به حساب ز عقدگردد؛ شرط جزء ادليل ديگر اين است كه با توجه به نظريات كه در اين زمينه مطرح مي

م خواهد رود قطعاً لازشرطي كه به عنوان جزء لاينفك آن به شمار مي ،اگر عقد لازم باشد ،پس. آيدمي

   .بود

نبه جباشد كه يكي مي وافقي مركبي از دو قراردادچه مورد توافق قرار گرفته است؛ تآن ،در اين فرض ،بناء 

با توجه  ،پس )٩٨: ص ٢١ /١٣٩٢( .شودكه در حقيقت فرع تابع اصل گفته مي ،اصلي دارد و ديگري فرعي

 م الوفاءده و لازاز عقد لازم كسب لزوم نمو ،ضمن عقد لازم درج گردد ،هرگاه شرط جايز ،به اين دوليل

  . گرددمي

 قد ترديدعرط از ي پيروي شرط از عقد در لزوم و جواز بايد گفت كه در زمينه تابع بودن شدر جمع بند 

از  پس .باشيمقد ميقايل به تبعيت شرط از ع تحقيقوجود ندارد و با توجه به دلايل كه مطرح شد؛ در اين 

راي ب لازم ضمن عقدبه صورت شرط فعل روشن پيروي شرط از عقد در لزوم حال به بيان چگونگي توافق 

د من عقضكه گاهي اوقات شرط عدم عزل وكيل يا گاهي شرط وكالت  پردازيمتحقق وكالت بلاعزل مي

  . گرددلازم به صورت شرط فعل درج مي

  

  ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل شرط وكالت .٢-٨
اقع شده تقل وقبلاً به صورت مس كه عقد وكالتكه طرفين بدون اين وكالت ضمن عقد لازم بدين معناست

اي ونهگبه  زملاتوكيل وكيل ضمن عقد  .كنندعقد لازم مانند بيع شرط ميباشد؛ وكالت وكيل را در ضمن 

ن وكيل له را به عنوابندد كه مشروطضمن عقد لازم عهد مي رساند كه موكلشرط فعل اين مفهوم را مي

باقي  تعهد خود تواند نسبت به اينكند كه آيا متعهد ميپيدا مي حال اين سؤال در ذهن تبادر .برگزيند ،خود

لازم  ر عقدنويسد كه شرط توكيل دبماند و عدول نكند؟ دكتر سيد حسن امامي در پاسخ اين سؤال مي

چون  ،شدور باالزام آ ،گيردباشد كه وكالتي كه توسط اين عقد شكل ميمبين آن است كه غايت طرفين مي

اما برخي ) ٣١١: ص ٧ /١٣٨٣( .گذاشته اند ،توانيم بيابيم كه چرا چنين شرط را در عقد لازمدليل ديگر نمي

يند و برگز كند كه شخص مشروط له را به عنوان وكيل خودمعتقدند چنين شرط تنها موكل را ملزم مي

عا ارد كه ادندبطي تواند كه وكيل را عزل نمايد و رشرط محقق شده و مي ،هرگاه چنين كاري را انجام داد

 /١٤٠٠؛ ٩٩: ص١٣٨٥/٢٣( .حق عزل از موكل ساقط شده است ،شود چون شرط در عقد لازم شده پس

   )١٢٢: ص٢٢

رط فعل ش ،من عقدهرگاه شرط در ض«تواند كه به سؤال ما پاسخ دهد:قانون مدني ايران نيز مي ٢٣٧ماده  

لف طرف ر صورت تخرا بجا بياورد و د باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن

 ده اند عدمتعدادي تصريح كر .»بنمايد موده تقاضاي اجبار به وفا شرطنتواند به حاكم رجوع معامله مي

  . گرداندله محرز ميخيار فسخ را براي مشروط ،اجراي تعهد از سوي متعهد
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١٤

 
ا بحث ر؟ امجا در مورد اين صحبت كرديم كه شخص متعهد در اجراي تعهد خود ملزم است ياخيتا اين 

هم  ين موردوكيل بلاعزل است؟ در ا ،منصوب شود ،كه وكيلي كه قرار است بر طبق اين شرطديگر اين

شود رط ميشانعقاد آن  ،كه ضمن عقد لازموكالتي« گويند:تعدادي مي .ديدگاهاي متفاوتي وجود دارد

ت شرط ه صوردرحقيقت وكالت بلاعزل است اگر چه به اين امر تصريح نشود و مانند وكالتي است كه ب

يل تعهد داده و گر معقتدند كه متعهد به انتصاب وكبرخي دي )٣١١: ص ١٣٨٣/٧( .»نتيجه حاصل شده باشد

بر  .اردا نگهدركافي است و نياز نيست كه حتماً وكيل  ،فقط وكيل را انتخاب نمايد كه مفاد شرط است

به  ط له راهدف شان اين است كه متعهد شخص مشرو ،گذارندكه طرفين شرط ميزماني ،شالوده اين نظر

خص شمثلاً  .د باشداين معنا نيست كه بايد به ادامه اين عقد وكالت پايبنعنوان وكيل انتخاب كند و به 

شخص ثالث  ،نمايد كه براي پيشبرد امورات گمرگفروشد و شرط مي(موتر) خود را به ديگري مي ماشين

   .معين را وكيل بگيرد

از  و اگر پس عمل كرده استبه تعهد خود  ،مشروط عليه شخص ثالث را وكيل برگزيد ،لذا پس از فروش 

در ارزيابي اين  )١٢٢: ص ١٤٠٠/٢٢( .كار خلاف تعهد را انجام نداده است ،دوباره وي را عزل كرد ،نصب

من كالت ضوچرا كه صرف با درج شرط  خواني داردنظريات بايد گفت كه نظر دوم با مباني وكالت هم

كه يناده و يا اسقاط حق عزل بايد تصريح ش چون .شود كه حق عزل موكل را ساقط نماييمنمي ،عقد لازم

عليه  مشروط اگر ،از سوي ديگر .باشدصورت خلاف قاعده مياز قراين و شواهد به دست آيد در غير اين

رگزيند بن وكيل نمايد كه شخص را به عنوارا اجبار ميدادگاه (محكمه) وي ،وكيل سرباز زند ،از گزينش

قاء بصاب و مگر صراحتي وجود داشته باشد كه هدف انت ،كه به بقاء وكالت نيز مكلف گرداندنه اين

   .وكالت است

جا كه عقد لازم نسبت به طرفين لازم الاجراء است و طرفين نسبت به ذعان كرد از آناز جانب هم بايد ا 

پس اين اصل اقتضاء دارد كه وكالت بلاعزل بودن چه به صورت ضمني و يا  ،مفاد عقد ملزم خواهند بود

 وي را بر كنار ،تواند پس از نصب وكيلموكل مي ،صريح اظهار شود وگرنه چون عقد وكالت جايز است

در حقوق افغانستان وكالت بلاعزل به وضوح پيش بيني نشده است  ،با هر روي )٣٣٨: ص١٣٨٥/١٠( .كند

كه تعهد به توكيل ضمن عقد لازمي در صورتي ،دانان افغانستان اين موضوع را پذيرفته اندتعدادي از حقوق

عدم  رسدر به نظر ميدر بادي ام )٤١-٤: ص١٣٩٠/٢٤( .ترديد الزام آور استشرط شود چنين شرط بي

صراحت پذيرش اسقاط حق عزل در قانون مدني افغانستان برگرفته از حقوق مصر باشد چراكه حقوق 

بيني نشده است زيرا در حقوق مصر هم وكالت بلاعزل پيش .افغانستان بيشتر متأثر از حقوق آن كشور است

توان آن را و نمي ،م عمومي مرتبطاسقاط حق عزل با طبيعت و ماهيت عقد وكالت مخالف است و با نظ

دارد كه موكل قانون مدني افغانستان مقرر مي ١٦٠٧در اين مورد ماده  )٦٧٠: ص ٢٠١١/١٤( .اسقاط نمود

قانون مدني مصر چنين مقرر داشته است:  ٧١٥تواند وكيل را هر زمان كه خواسته باشد عزل كند و ماده مي

كه بر خلاف آن توافق شده ولواين ،عزل يا آن را مقيد نمايد تواند هر وقت بخواهد وكيل راموكل مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                            14 / 22

http://jlawst.ir/article-1-889-fa.html


  ١٥ / مطالعه اي تطبيقي) عقد لازم (فعل ضمن به صورت شرط وكالت بلاعزل حقوقي اثر 

 
طبق بند  .عنوان شرط فعل در عقد ديگري آوردتوان عقد وكالت را بهمياگر بيشتر دقت كنيم اما » . . . باشد

ها تعهد به انعقاد عقدي در آينده كنند قانون مدني افغانستان هرگاه طرفين عقد يا يكي از آن ٥٢٢ماده  ١

وفق مواد  .شودم آن در موعد مقرر ميهنگامي كه تمام مسائل جوهري عقد مهيا شود متعهد ملزم به انجا

از تعهد خويش سرباز زند طرف ديگر  ،كه شخص ملتزمقانون مدني افغانستان در صورتي ٨٢١ ،٧٣٩

عنوان شرط وكالت به پس هنگامي كه .تواند الزام آن را از دادگاه(محكمه) بخواهد يا عقد را فسخ نمايدمي

له در صورت امتناع مشروط عليه قانون مدني افغانستان پيش بيني شود مشروط ٥٢٢ماده ١فعل وفق بند 

   .محكمه) بخواهد يا عقد اصلي را فسخ كند(تواند الزام او را از دادگاهمي

  

  صورت شرط فعلشرط عدم عزل به .٨-٣
 ده نكندگذرد و از آن استفاببندد كه از حق عزل خود ميعهد  ،كه موكل ضمن عقد لازمدر صورتي

  دانان و فقها در مورد نظريات متفاوتي را بيان كرده اند:حقوق

  

  ديدگاه اول
شود و ميحق عزل موكل زايل ن ،بيان كرده اند كه در صورت درج چنين شرط دانانتعدادي از حقوق

. گرددلت ميحقوقي خود را داشته و باعث فسخ وكااثر  ،هرگاه بخواهد از حق عزل خود استفاده كند

و واقع شده اكه شرط عدم عزل به نفع دانان كسيبه باور اين حقوق )٣١١: ص١٣٨٣/٧؛ ٢٠٥: ص١٣٨٢/١١(

 گر زيانيمايد و ا(اصلي) را فسخ ن استفاده كرده و عقد لازم »خيار تخلف از شرط«تواند از اصلمي ،است

: ص ١٣٨٥/٢٣(. يدبراي دريافت اين زيان از موكل جبران خسارت مطالبه نما تواندمي ،اش شده باشدمتوجه

را عزل  وكيل برخي از فقها معتقدند كه در فرض سؤال اگر در ضمن عقد لازمي شرط كرده باشد كه )٩٩

 يل محققعزل وك ،لكن اگر مخالفت كرده و عزل نمود .شرعاً واجب است طبق شرط عمل نمايد ،نكند

اده تغيير د ت رارسد كه چنين توافقي ماهيت جايز بودن عقد وكالبه نظر مي) ٢٦: ص ٢٥ /١٣٦٩( .گرددمي

 نمايد و يش عملدر چنين شرايطي اگر موكل برخلاف تعهد خو .تواند و آن تابع عقد لازم نخواهد شدنمي

حق عزل  التواند مانع اختيار قانوني موكل در اعموكيل را عزل كند شرط عدم عزل ضمن عقد لازم نمي

ين عمل خود را متحمل اخسارت ناشي از  عليه(موكل) بايدمشروط ،خويش باشد و در صورت تخلف

  )١٢٢: ص١٤٠٠/٢٢( .گردد

  

  ديدگاه دوم
شود كه موكل حق عزل را سبب مي ،گويند كه شرط فعل همگون شرط نتيجهطرفداران اين نظريه مي

با اين شرح كه موكل ملزم  .افتدعزل اتفاق نمي ،نمايد كه موكل اقدام به عزلنداشته باشد و در صورتي

موكل « قانون مدني ايران كه تصريح نموده: ٦٧٩ماده  .شود كه از اختيار عزل خود استفاده ننمايدمي
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١٦

 
كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي مگر اين ،تواند هروقت بخواهد وكيل را عزل كندمي

در جمع  .از طريق عزل وكيل در چنين وكالتي امكان ندارد د كه انحلال وكالتتأكيد دار» اشدشرط شده ب

تواند منتها ميان اين دو نظر بايد نوشت كه درج شرط عدم عزل وكيل ماهيت عقد وكالت را دگرگون نمي

 /١٩٩٤( .عقد را برهم زند ،ي جبران خسارتاضمن مطالبه ،تواند به دليل تخلف موكل از شرطوكيل مي

  )١٦٢: ص٢٦

  

 و ضمانت اجراي آن(تعلق حق غير و نفع وكيل در وكالت) وكالت توأم با منفعت  .٩

با توجه  لكن .طرق وكالت بلاعزل در حقوق ايران مطرح شده است اما در حقوق افغانستان صراحت ندارد

ز طرق و ا يكي اما .وكالت بلاعزل را در وكالت امور معين ثابت ساختيم ،مواد قانون مدني افغانستان

وكالت  ،ده استفرانسه و انگليس مطرح ش ،آمريكا ،لت بلاعزل كه در حقوق افغانستانمصاديق بارز وكا

  . نماييمتوأم با منفت است كه در حقوق ايران بيان نشده است كه در ذيل بيان مي

  

  وكالت توأم با منفعت  .١-٩
صورتي  لت را درانگليس و كشورهاي عربي فسخ ناپذير بودن عقد وكا ،فرانسه ،آمريكا ،حقوق افغانستان

زم من عقد لاكيل ضپذيرفته اند كه حق غير و وكيل در آن تعلق گرفته باشد و نياز نيست كه عزل نكردن و

 تواند هروقتيوكل ميم« است: قانون مدني افغانستان در اين زمينه مقرر كرده ١٦٠٧ماده  .يا جايز درج شود

كه مگراين غ نمايدكه موضوع را به وكيل ابلارا از وكالت عزل نمايد به شرط اين وكيل خود خواسته باشد

و عقد ه نفع اموكل بدون قبولي شخصي كه وكالت ب ،صورتكه در اينبه وكالت حق غيرتعلق گرفته باشد 

 .بلااثر است ،زل كندوكيل را ع ،هرگاه موكل ،با اين وجود»  .منتهي سازد مقيد يا تواند وكالت راشده نمي

نمودن  باطل ،قتعزل وكيل در حقي ،بگيرد كه حق ثالث به عقد وكالت تعلقمعتقدند زماني ،تعدادي ديگر

گردد؛ صورت چنين بركناري كه باعث از بين رفتن حق شخص ثالث ميحق آن شخص است كه در اين

  )٢٤٥: ص١٣٦٩/٢( .باشدنمي صحيح نبوده و داراي اثر

بايد  ،گردد گفتيممينمأجوره بودن وكيل سبب تحقق وكالت بلاعزل  كهكه قبلاً در مورد اينطوريهمان 

عزل تحقق  ،اصل بر عدم عزل است ولي هرگاه عزل صورت بگيرد ،اذعان كرد كه در اين گونه موارد

و در وقت نامناسب وكيل را عزل كند مكلف به جيران  كه بدون دليلموكل در صورتي ،يابد منتهامي

ذينفع بودن وكيل در اين وكالت و ارتباط ذاتي اين  ،با اين وجود )٦٦٥: ص٢٠١١/١٤(. باشدخساره مي

يا حق عزل  ،استفاده نتواند ،كه موكل از اختيار عزل وكيلترين دليل براي اينشرط با تعهدات موكل مهم

در حقيقت به عنوان يك علت قانوني پذيرفته شده است كه  ،اين نفع .باشدميوكيل از وي ساقط گردد؛ 

در سند  ،درج چنين شرطي ،ق نظام حقوقي انگليسببرط .نمايدموكل را ملتزم به انجام تعهد خويش مي

چنين هم .شودوكالت فسخ ناپذير شمرده مي ،بردوكالت كافي است و تاموقعيكه وكيل از وكالت نفع مي
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  ١٧ / مطالعه اي تطبيقي) عقد لازم (فعل ضمن به صورت شرط وكالت بلاعزل حقوقي اثر 

 
شود در حقيقت به وكيل اختيار داده مي ،درج چنين شرط دانان آمريكايي و انگليسي معتقدند كه باحقوق

ديوان  ١٩٨٣در راي مورخ  )٢٥١: ص١٣٩٤/١( .كه براي خود يك سلسله امور را انجام دهد نه براي موكل

مربوط به وكالتي  ]كه وكالت عقد جايز است[قانون مدني ٢٠٠٤و  ٢٠٠٣مواد « تميز فرانسه آمده است:

است كه منحصراً در جهت منافع موكل داده مي شود ولي هنگامي كه وكالت در جهت منافع مشترك 

نيز راي ديگري از ديوان كشور فرانسه  ١٩٩٧در سال  ». شودطرفين داده شده است اين موارد اجرا نمي

ي آن اني ذكر شده و بر پايهقانون مد ٢٠٠٤اي كه در ماده قاعده«صادر شده است كه مقرر كرده است:

تواند هر وقت بخواهد وكالتي را كه داده است فسخ كند در مورد كه وكالت در جهت منافع موكل مي

باشد مگر با رضايت چنين وكالتي فسخ پذير نمي .مشترك موكل و وكيل داده شده قابل اجراء نيست

هاي ويژه فته شود يا بر پايه شروط و توافقيك علت مشروع كه در دادگاه پذير ر پايهمتقابل طرفين يا ب

يكي از شرايط كه براي عزل نكردن وكيل از عقد وكالت  )٢٥١: ص ١٣٩٤/١( ». طرفين در قرارداد وكالت

انگلستان و فرانسه پذيرفته شده اين است كه نفع وكيل بايد در  ،آمريكا ،در حقوق كشورهاي افغانستان

موردي  ،بنابراين )٤٦٣: ١٩٦٢/٢٧( .كه از اجراي وكالت به دست آيدنخود موضوع وكالت نهفته باشد نه اي

اين است كه بعضي اوقات فرد نسبت به تمام يا قسمتي از  أكيد حقوق اين كشورها قرار گرفتهكه محل ت

 ،آيديابد و بعضاً هم فقط نسبت به عايدات كه از اجراي وكالت به دست ميموضوع وكالت استحقاق مي

دوم را  قسم ،شرح كه در فرض پرداخت اجرت كاملاً از هم متفاوت اند با اين ،اين دو .گرددمحق تلقي مي

كند تا به آن تمسك گردد و موكل را از عزل كردن وكيل گردد و حقي براي وكيل ايجاد نميشامل مي

وكالت است نمايد كه وكيل عزل ننمايد وجود نفع در موضوع چه كه موكل را ملزم ميباز دارد و اما آن

به همين خاطر است كه در حقوق ) ٤٦٧-٤٦٥: ص ٢٧ /١٩٦٢( .آيدكه براي وكيل يا شخص ثالث پديد مي

آمريكا اين موضوع به وضوح بيان شده است كه اگر نفع وكيل تنها وابسته به دريافت اجرت باشد؛ 

براي موكل  ،نكردن وكيليابد و الزام عزل تحقق نمي ،نمايندگي كه توأم با منفت باشد(وكالت بلاعزل)

هرچند حق دارد  ،دهدهاي كه وكيل براي اجراي وكالت انجام ميگردد و حتي مصارف و هزينهواقع نمي

لكن مثال كه براي  .شودكه آن را از موكل دريافت كند ولي دليل براي فسخ ناپذيري وكالت شمرده نمي

مديون وكيل است و در فروش  ،كه موكلوجود نفع وكيل در خود موضوع وكالت قابل تصور است اين

گونه وكالت علت اساسي در اين ،دهد تا از ثمن ماشين طلب خود را دريافت نمايدوكالت مي ،ماشين خود

موكل صلاحيت فسخ عقد وكالت را از دست  ،بنابراين .بري ذمه نمودن موكل است و وكيل نيز نافع است

وأم با منفعت از طرق وكالت بلاعزل است بايد گفت كه اولاً براي توجيه اين نظريه كه وكالت ت .دهدمي

حمايت از حقوق و منافغ ذينفع چنين اقتضاي دارد؛ ثانياً درست است كه موكل به دليل ماهيت عقد وكالت 

حق وكيل يا ثالث هم مطرح است و حق  ،صلاحيت دارد كه وكيل را عزل كند اما در اين نوع وكالت

نمايد؛ حقي مورد اجرا قرار گيرند و انصاف حكم ميث باهم در تقابل قرار ميموكل و حق وكيل يا ثال

  )٥٦: ص٢٨ /١٣٨١( .بگيرد كه متضمن ضرري كمتري باشد
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١٨

 
. كرده استنن بيان در زمينه تعلق حق غير و نفع وكيل چيزي به صراحت قانون مدني افغانستا حقوق ايران 

ي تواند كه مرتهن را براقانون مدني ايران مقرر كرده است كه راهن مي ٧٧٧اما ماده  : همان)١٣٨١/٢٨(

 زم استجا كه عقد رهن نسبت به راهن لااز آن .وكالت دهد ،فروش مال مرهونه جهت كسب بدهي اش

 .يدنماكنار الت بروي را از وك ،كه طلب وكيل را نپردازد يا وكيل مال نفروشدتواند كه تا زمانينمي ،پس

ر يران در كناتوان اين مورد را يكي از مصاديق وكالت بلاعزل در حقوق امي ،پس )٤٨٦: ص ٢٩ /١٣٨٩(

  . قانون مدني اين كشور برشمرد ٦٧٩ماده 

توان در زمينه ذينفع بود وكيل مثال آورد و آن را مصاديقي از وكالت بلاعزل كه مي ،از موارد ديگر 

دهد كه به شركت بيمه وكالت مي ،در قراردادبيمه شخص بيمه گذار در حقيقت .قراردادبيمه است ،دانست

طرح دعوا كند و  ،عامل ضرربه نيابت بتواند عليه  ،ضرر بر وي وارد گردد ،در موارد كه از شخص ديگر

چون وكيل ذينفع است؛  ،گونه مواقع نيزحق خود را كه قبلاً به متضرر پرداخته است؛ دريافت كند در اين

بيمه كننده « دارد:قانون مدني بيمه افغانستان در اين زمينه مقرر مي ٢٧ماده  .توان كه وي را عزل كردنمي

يمه شونده مسئول پرداخت طلبات اشخاص ثالث حقيقي و پس از جبران خسارت به حيث قايم مقام ب

نيز در همين زمينه همسان حقوق  ١٣١٦قانون بيمه ايران مصوب  ٣٠ماده » . باشدحكمي عليه بيمه شونده مي

شخصي در شرايط فوري  ،يا مورد ديگر .افغانستان شركت بيمه را قايم مقام بيمه شونده تلقي كرده است

در  .كنند كه عمل جراحي انجام شودپزشكان تجويز مي ،و براي حفظ سلامتي او وارد بيمارستان مي شود

ي اتصور كنيد كه شخص بيمار پول نقد ندارد اما قبلاً بيمه بوده است؛ كه بيمارستان با توجه به بيمه ،جااين

و وكالتي با شرط عدم عزل اخذ كرده  از بيمار ،با اين وصف .دهداين فرد عمل جراحي را انجام مي

(بيمارستان)  در اين مثال ديده مي شود كه وكيل. نمايدهاي تداوي را از شركت بيمه دريافت ميهزينه

  )١١٦: ص ٣٠ /١٣٩٣( .(بيمار) صلاحيت عزل وجود ندارد ذيفنع در وكالت است و براي موكل

  

  ضمانت اجراي وكالت توأم با منفعت .٢-٩
 ده استشپذيرفته  ،كه وكالت از عقود جايزه استكه عزل نكردن وكيل با وجود اينيكي از دلايل 

 نفع بودنر يا ذيگويند كه تعلق حق غيتعدادي مي ،بااين وجود .حمايت از حقوق افراد ثالث و وكيل است

 حق ،رتوان از طرق ديگتواند كه حق عزل موكل را منتفي سازد؛ چرا كه ميوكيل در عقد وكالت نمي

 ،ترت روشنبه عبار .كنيمثالث يا وكيل را پرداخت چه نياز است كه بخواهيم حق عزل كردن موكل را نفي

ي را از وحقوق  اما ،توان عزل كردانجام وكالت منحصر به تأمين حقوق ثالث يا وكيل نباشد؛ مي ،هرگاه

ست رهونه امدر فروش عين كنند؛ شخصي وكيل فرض مثالي كه اكثراً بيان مي .پرداخت نمود ،طرق ديگر

به  ي كنيم ول را نفنياز نيست كه حق عزل وكيل موك ،تأديه نمود ،كه اگر بتوان بدهي او را از طرق ديگر

 )٣١: ص١٣٧٣/٣١( .موكل اختيار ندهيم كه وكيل را عزل نمايد
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  ١٩ / مطالعه اي تطبيقي) عقد لازم (فعل ضمن به صورت شرط وكالت بلاعزل حقوقي اثر 

 
رق طد كه به اضي شوهرگاه وكيل ر ،رسد اين است كه بلهچه به ذهن ميآن ،در پاسخ ،نظر نگارنده به 

 صوصيتيخاين طلب وي پرداخت شود كه ملاك بحث نيست و اما اگر اجراي وكالت براي وكيل  ،ديگر

موكل  ل برايابقاي اختيار عزل وكي ،تواند كه به حق خويش برسدداشته باشد و تنها از آن طريق مي

ا شود و تنهوكل ساقط نميحق عزل از م ،نيز اگر وكالت با اجرت باشد به همين خاطر .مخدوش است

ه ب .ه باشدق گرفتحق غير تعل ،مطالبه خسارت كند و اما هر گاه ،تواند كه در صورت نامناسب بودن عزلمي

تمامي  وعزل صحت نخواهد داشت  ،عقد وكالت بر مبناي حق غير منعقد گرديده باشد ،تعبير ديگر

   )٦٦٦: ص٢٠١١/١٤( .گرددتصرفات وكيل منصرف به موكل مي

 
  بحث و نتيجه گيري .١٠

قوقي حاثر  ،دهيان شبتااينجا مطالب كه مورد نياز بود بيان شد؛ در اين قسمت تلاش مي شود بر طبق مطالب 

 ،طرفين ،ي قبليبر بناي اطلاعات ،بااين وصف .وكالت بلاعزل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم دريابيم

سؤال  حال ،شرط عدم عزل وكيل را؛ در هرصورتممكن است وكالت را ضمن عقد لازم شرط كنند يا 

 درگرداند؟ ر ميفسخ ناپذي ،عقد وكالت را با وجود كه يك عقد جايز است ،توافقي اين است كه آيا چنين

عدم  هد بهگيرد يا شرط تعگاهي به صورت شرط تعهد به توكيل قرار مي جواب بايد گفت كه شرط فعل

  . نماييمبررسي ميعزل كه در ذيل اثر اين دو مورد را 

  

  شرط تعهد به توكيل .١-١٠
ن كه هرگاه به صورت شرط فعل وكالت وكيل در ضمن عقد لازمي درج گردد؛ ميادر مورد اين

د ين باورنبه ا شود يا خير؟ گروهيدانان اختلاف نظر است كه آيا منتج به فسخ ناپذيري وكالت ميحقوق

 گردد و ازاست و در اين صورت غير قابل فسخ مي حمل بر سلب حق عزل موكل ،كه اين نوع وكالت

قانون مدني  ٦٧٩مشمول استثناء مقرر در ماده  ،جا كه تعهد اعطاي وكالت ضمن عقد لازم آمده استآن

   .ايران شده است

ا و ي دامهااست و  گونه شرط متناظر بر نصب وكيلگويند كه ايندر مقابل اين نظريه مي ،اما گروهي ديگر 

 ،اب نمودكيل انتخمشروط له را و ،همين كه فرد متعهد ،به تعبير ديگر .ابقاء وكيل در وكالت شرط نيست

 وزل نمايد عتواند كه وكيل را مي ،با توجه به جايز بودن عقد وكالت ،تعهد انجام شده است و پس از نصب

  )١٢٢: ص١٤٠٠/٢٢( .عزل اثر دارد

رفين طرساند كه غايت اين مفهوم را مي ،گويند كه درج وكالت به صورت شرط فعلمي ،گروهي ديگر 

توان دليل را اقامه كرد كه وكالت به صورت شرط ضمن چرا كه نمي .باشداستمرار وكالت مشروط له مي

ندارد و اثر آن همان گويند كه شرط فعل با شرط نتيجه تفاوتي اين گروه مي ،پس .عقد لازم درج نمايند

قانون مدني  ٦٧٩استدلال اين گروه اطلاق ماده  )٣١٦-٣١٠: ص١٣٨٣/٧( .باشدفسخ ناپذيري وكالت مي
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٢٠

 
ممكن « گويند:تعدادي ديگر نيز مي .فسخ ناپذيري وكالت را پذيرفته است ،ايران است كه در هرصورت

لثي را وكيل خود نمايد در امر يا است كه ضمن عقد لازم عاقدي تعهدي به صورت شرط فعل كند كه ثا

: ١٣٧٩/٣٢(. »در اين صورت وكيلي كه بعداً نصب خواهد كرد وكيل بلاعزل خواهد بود ،امور معين

كنند كه درج وكالت به صورت شرط استاد كاتوزيان و سايرين تفصيل قايل شده و بيان مي )٣٦٣و ٩٢٥ص

الزام آور ساخته منتها ادامه وكالت را بايد از  ،اصل تعهد كه همان نصب وكيل است ،فعل ضمن عقد لازم

  )٤٤٨: ١٣٨٩/٢٩( .يابدوكالت بلاعزل تحقق نمي ،قراين و قصد طرفين دريافت كه چه خواسته اند و گرنه

لت حقق وكانگارنده معتقد است كه حق با كساني است كه قايل به عدم ت ،در جمع بين اين نظريات 

   .زللب حق عمتناظر بر نصب وكيل است نه س ،وكالت به صورت شرط فعل چرا كه درج .بلاعزل شده اند

 .نمودندمي د تصريحگاه طرفين تمايل داشتند كه وكالت بلاعزل به وجود بياورند بايهر ،ديگر هم از سوي 

اند  واستهه خرفين چطهمان نظريه كه قايل به تفصيل شده بودند كه از قراين و شواهد بايد دريافت كه  ،پس

  )٨٧: ص ١٣٨٢/٣٣(. مورد پذيرش است ،وكيل وكالت بلاعزل نخواهد داشت ،ورنه

  

  شرط تعهد به عدم عزل .١٠-٢
   فتبايد گ .گيردگاهي اوقات عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل اشتراط صورت مي

زل ت بلاعوكال ،نشده استكه چون تنها موكل به عدم اعمال حق عزل متعهد شده است و حق وي ساقط 

: ٣٤ /١٣٩٤( .گرددمكلف به جبران خساره براي وكيل مي ،تحقق نيافته منتها در صورت استفاده از حق عزل

بند  و ٧٣٩ ،٨٢١واد م قانون مدني ايران و طبق ٢٣٦رسد كه اين مورد با توجه به ماده لكن به نظر مي )٥٧ص

كه ينزون بر الف آن افبراي متعهد الزام آور بوده و اقدام مخا قانون مدني افغانستان شرط فعل ٥٢٢ماده  ١

ي را از ن عملبطلان چني سازد كهگردد؛ براي مشروط له امكان اين را فراهم ميموجب مسئوليت مدني مي

جعه به تواند كه با مراوكيل را عزل كند وكيل مي ،يعني هرگاه موكل .نزد مراجع قضايي مطالبه كند

قي ابطه حقوسته و رجكه به خيار تخلف توسل يا اين (عزل) را مطالبه نمايد عمل حقوقي ن اينبطلا ،دادگاه

م عده الزاتوان از قاكه عمل شخص مشروط عليه منفي است نميهر چند به دليل اين .را از اساس منحل كند

دم عشرط  گاههر كه رسدولي به نظر مي .توان كه بطلان عزل را مطالبه نمودبه تنفيذ استفاده كرد ولي مي

زل عز آن عزل وكيل به صورت شرط فعل باشد حق عزل براي وكيل وجود داشته و در صورت استفاده ا

 ٥٢٢ماده  ١طبق بند  وقانون مدني ايران  ٢٣٦ماده با توجه به ردد و تنها امتيازي كه براي وكيل گمحقق مي

  . باشدفسخ عقد پايه و اصلي مي ،مي توان در نظر گرفت ٨٢١و  ٧٣٩و مواد 
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  ٢١ / مطالعه اي تطبيقي) عقد لازم (فعل ضمن به صورت شرط وكالت بلاعزل حقوقي اثر 

 
  منابع و مآخذفهرست 

  . چاپ دوم ،ناشر: ميزان ،تهران ،راردادهاي ويژهق -حقوق مدني .)١٣٩٤سيد محمود( ،كاشاني ]١[

  . شئون الاسلاميهناشر: المجلس الاعلي لل ،قاهره ،موسوعه الفقه اسلامي .)١٣٦٩(جمال ،عبدالناصر] ٢[

  . ات اسلاميهناشر: انتشار ،تهران ،ملحقات عروة الوثقي ،)١٣٧٣سيدمحمدكاظم( ،طباطبايي يزدي ]٣[

انشكده مجله حقوقي د ،»اثر حقوقي شرط عدم عزل ضمن عقد وكالت« .)١٣٨٢علي حسين( ،مصلحي ]٤[

  . ٦١شماره  ،دانشگاه تهران ،حقوق و علوم سياسي

 ،چاپ سيزدهم ،ارناشر: شركت سهامي انتش ،تهران ،قراردادهاقواعد عمومي  .)١٣٩٥ناصر( ،كاتوزيان ]٥[

  . ٣جلد

  . ٢لدج ،ناشر: ميزان ،تهران ،تعهدات و قراردادها ،حقوق مدني .)١٣٨٢سيد حسين( ،صفايي ]٦[

  . ٢جلد  ،چاپ هفدهم ،ناشر: انتشارات اسلامية ،تهران ،حقوق مدنى .)١٣٨٣سيد حسن( ،امامى ]٧[

  . ومسجلد  ،ت دارالفكرناشر: انتشارا ،بيروت ،الفقه علي المذاهب الاربعه .)١٤٢٨عبدالرحمن( ،الجزيري ]٨[

وكالت يا  وكالت بلاعزل و تشخيص نوع شرط« .)١٣٨٩( ،و حيدرضا ،محمدعلي؛ مهدوي ،خيراللهي ]٩[

 بيست و شماره ،سال هفتم ،فصلنامه تخصصي فقه و مباني حقوق اسلامي ،»عدم عزل ضمن عقد وكالت

  . ٥١-٥٨صص  ،دوم

 ،ظري و كاربردين - دادها و تعهداتاصول و قرار - حقوق مدني .)١٣٨٥سيد مرتضي( ،قاسم زاده ]١٠[

  . تهران ،چاپ دوم ،گستردناشر: نشر دا

ناشر: شركت سهامي  ،تهران ،هاي دينثيقهو -عقود اذني - حقوق مدني .)١٣٨٢ناصر( ،كاتوزيان ]١١[

  . چاپ چهارم ،جلد چهارم ،انتشار با همكاري بهمن برنا

ناشر:  ،هرانت ،حقوق مدني اشخاص و محجورين .)١٣٧٧سيد مرتضي( ،سيد حسين؛ قاسم زاده ،صفايي ]١٢[

  . چاپ سوم ،سمت

  . چاپ اول ،ناشر: ميزان ،تهران ،قانون تعهدات سوئيس .)١٣٨٧جواد( ،واحدي ]١٣[

شر: الحلبي نا ،بيروت ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد .)٢٠١١عبدالرزاق( ،السنهوري ]١٤[

   .جلدهفتم ،چاپ سوم ،الحقوقيه

لي امور قضايي ناشر: انتشارات مدرسه عا ،قم ،حقوق تعهدات .)١٣٥٤محمد جعفر( ،جعفري لنگرودي ]١٥[

   .چاپ اول ،و اداري

  . ومدجلد  ،رانناشر: انتشارات دانشگاه ته ،دوره مقدمات حقوق مدني .سيد حسين(بي تا) ،صفائي ]١٦[

سي ن نامه كارشناپايا ،آثار ناشي از عقد وكالت(نسبت به وكالت بلاعزل) .)١٣٧٧عبداالله( ،شهروزي ]١٧[

  . دانشگاه تهران ،استاد راهنما: عزت االله عراقي ،ارشد حقوق خصوصي

  . نشكده حقوقدا ،ناشر: دانشگاه شهيد بهشتي ،)٧جزوه حقوق مدني ( .)١٣٦٨سيد محمود( ،كاشاني ]١٨[

  . ناشر: مكتبه بصيرتي ،بي جا ،عوايدالايام .ي(بي تا)احمدبن محمد مهد ،نراقي ]١٩[
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ت ناشر: انتشار ،هرانت ،الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه .)١٣٨٠زين الدين بن علي( ،شهيد ثاني ]٢٠[

  . ٣جلد  ،اسلاميه

ستاد راهنما: ا ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،تبعيت عقد از شرط .)١٣٩٢زين الدين وحيد( ،ميمند ]٢١[

  . همدان ،دانشگاه ابوعلي سينا ،سيديونس نوراني مقدم

  . ومدجلد  ،ناشر: وجداني ،قم ،عروه الوثقيق) . ه١٤٠٠سيد محمدكاظم( ،طباطبايي يزدي ]٢٢[

نه ناشر: كتابخا ،تهران ،هاي از عقود معينرسد -دوره مقدماتي حقوق مدني .)١٣٨٥ناصر( ،كاتوزيان ]٢٣[

  . جلد دوم ،نهمچاپ  ،گنج دانش

قي و فرهنگي حقو ،ماهنامه تخصصي ،»عقد وكالت در حقوق افغانستان« .)١٣٩٠عبدالخالق( ،قاسمي ]٢٤[

  . ٤٤-٤صص  ،١٠٨شماره مسلسل ،سال سيزدهم ،كابل ،ناشر: وزارت عدليه افغانستان ،عدالت

  . جلدسوم ،الكريمناشر: دارالقرآن ،قم ،المسائلمجمع .)١٣٦٩سيدمحمد( ،گلپايگاني ]٢٥[

  . جلداول ،العربيالتراثناشر: داراحياء ،بيروت ،مبسوط .)١٩٩٤شمس الدين ابوبكر( ،سرخسي ]٢٦[

27. AMERICAN JURIS PRUDENCE, (1962) JURISPRUDENCE 
PUBLISHER  

نشگاه دا ،پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،وكالت بلاعزل .)١٣٨١شوكت( ،نيكويي ]٢٨[

  . شيراز

 چاپ: بيست و ،انتهر ،ناشر: نشر ميزان ،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني .)١٣٨٩(ناصر ،كاتوزيان ]٢٩[

  . پنجم

فصلنامه  ،وكالت در مقام بيع .)١٣٩٣فرزاد( ،علي؛ جاويد آل سعدي ،محمد؛ ساعت چي ،عابدي ]٣٠[

  . شماره هشتم ،سال سوم ،پژوهش حقوق خصوصي

مجمع العالمي ناشر: ال ،محقق: محمد الساعدي ،تحريرالمجله .)١٣٧٣محمدحسين آل كاشف( ،الغطاء ]٣١[

  . ٤جلد ،للتقريب بين المذاهب الاسلاميه

  . انشناشر: گنج د ،تهران ،مجموعه محشي قانون مدني .)١٣٧٩محمدجعفر( ،جعفري لنگرودي ]٣٢[

دانشگاه  ،صيخصونامه كارشناسي ارشد حقوق پايان ،وكالت بلاعزل معاملاتي .)١٣٨٢احمد( ،تاجي ]٣٣[

  . (ع)امام صادق

 ،رشناسي ارشدپايان نامه كا ،بررسي موارد عدم تأثير شرط وكالت بلاعزل .)١٣٩٤جمال( ،سليمي ]٣٤[

  . دانشگاه آزاد اسلامي واحد نفت ،استاد راهنما: حميد رحماني منشادي
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